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 امی برومندبهرمرضیه  

در  دارد. بغر یدر گفتمان روشنفکر ایشدهشناخته جایگاهتراژدی فاوست گوته 

 بیش از هر چیز نماد عصر مدرن و جدیدی است که فاوست شخصیت ،این گفتمان

درون و  یهگیری از سایفاوست با بهره است. شخود قبلخواستار نابودی جهان ما

، برای رسیدن به رشد و توسعه از همه چیز میبخش تاریک روان خود )مفیستوفلس(

را  چه که مربوط به این جهان کوچک استو هرآن قدیمجهان کوچک دنیای گذرد؛ 

 بیند.نمی کس را جز خودروبه رشد تصویر هیچ در این دنیایو  کندنابود می

پدرسالار  قدیم و آلمان یرا در جامعه مردی یچهرهفاوست،  ینامهگوته در نمایش

 و قرون وسطایی اجتماعی فئودالیسم هایچارچوبوز از قالب کشد که هنبه نمایش می

اما گرفتار تعارضات و کشمکش حیات درونی و بیرونی برای رشد خود و  خارج نشده

تمامی قوای خویش را علیه طبیعت و  ،فاوست نماد عصر مدرن جهانش است. یتوسعه

زندگی باقی مردم شهر را دگرگون سازد.  ،گیرد تا علاوه بر زندگی خودکار میهجامعه ب

طور که بوده است باقی بماند؟ آیا همان همیشه چرا باید آدمیان اجازه بدهند همه چیز

 د؟ ت شورش کنه در برابر استبداد طبیعوقت آن نرسیده است ک

گیرد یکار مهب فاوست با کمک مفیستو انرژی عظیمی را که در طبیعت نهفته است

گر میتوسعه و تبدیل به یک انسان سازنده و کنداستبداد طبیعت شورش میو علیه 

داستان فاوست گوته، سرگذشتی دارد. برمیسر راهش است  بر شود. او هر چه را که

 یهااندازاز چشمتوان آن را میاست متحمل معناها و تعبیرهای گوناگون که همواره 

 ،شمار آثار هنریبیو  هاها و فیلمها، نمایشنامه. کتابدکرتفسیر و تأویل  متفاوت

فاوست گوته و نیز داستان عشق او را از زوایای گوناگون و از  یو توسعهی رشد تراژد

تر پیش ، اما کماندتهگذاشگو ومدرنیته به بحث و گفت فرهنگ توسعه و تناقضات منظر

در « شرم»مفهوم بازنمایی  فمینیستی ومنظر نویسندگان و تحلیلگران از آمده که 

ی نظرو داستان عشق فاوست و مارگریت اثر تاریخی گوته  این پدرسالار به یجامعه

در تغییرات و دگرگونی تاریخی مالکان و اشراف« شرم زنانه»تبیین مفهوم  .ندازندبی

 یخواهی که در پی رشد و توسعههای در حال افول و ظهور روشنفکران آرمانزاده

در  اخلاقی هایتاریخی ارزشکند تا به بررسی تغییر هستند، به ما کمک می مدرن

  بپردازیم. جامعه پدرسالار
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مورد سوءاستفاده و اغوای اخلاقیات اشراف  یهای فئودالخانواده یدخترهای ساده

اگر . افتداتفاق می« خورده و رها شدهفریب»و تراژدی دختر  شوندرو به زوال می

مردانه و  قدرتو  شهوتزبان جهانیِ  یک منظر تراژدی فاوست و مارگریت بپذیریم از

تاریخی فاوست و مارگریت را در هر فرهنگ و  ینمونه توانگاه میاست، آن شرم زنانه

 یهای جهانی همچون اسطورهها و اسطوره. برخی داستانای مشاهده کردجامعهتاریخ 

زها مسائل انسانی، نیا یبرانگیز است که ما را به تفکری عمیق دربارهفاوست چنان تأمل

به  هایشنشیبوفرازهای ما را با تمام دارد و گویی زندگیو آرزوها و اخلاقیات وامی

هایی نظیر تراژدی فاوست و مارگریت تنها ثمرات اسطورهها و یا داستانکشد. تصویر می

 اند. از واقعیات تاریخیبازتابی فانتزی و یا تخیل نویسنده نیست؛ بلکه 

در ذات و ماهیت خود، پدیده و روایات تاریخی  اسطورهپژوهشگران معتقدند برخی 

آن در سیر تاریخی ملل، تصاویر  هایمایهو بن هاو حقیقتی واحد دارد، اما مضمون

فرازمانی و  های اساطیریداستان به عبارت دیگر، .متعددی بر جای گذاشته است

ر ناخودآگاه نویسندگان و ضمیهایی از عمق روان و لایهشان با اند، خاستگاهفرامکانی

روست که بحث ین هماز و از سرزمین و زمان معین فراتر رفته است.  عجین شده راوی

شناسی نهفته در داستان مفهوم شرم و سایر ابعاد اجتماعی و روان یو شناخت درباره

بحث و  طرح با از این رهگذر نماید.ضروری میمدرن  یبرای بررسی سوژهفاوست 

را در « شرم زنانه»چگونگی برساخت توان میفاوست به مارگریت  تراژیک عشق بررسی

های ارزش یهکنندکه عامل تعیین جنسیتتداخل طبقه اجتماعی با  ینحوه

 د.داپدرسالارانه است تبیین و مورد مداقه قرار 

 .مشترک و تلخ زنان در تاریخ مردسالاری است ی، تراژدی و تجربهاز شرممُردن 

از قربانی شدن زنان در  های زیادیشوند. تاریخ نمونهابتدا اغوا و سپس قربانی می آنان

تراژدی »به خود دیده است. را دنیای مردسالار به خاطر حفظ آبرو و شرم آنان 

در روایت گوته از فاوست و عشق او به دختری ساده با معصومیت ناب و « مارگریت

در جهان  «شرم زنانه»های ، یکی از همین روایترها کردن اوخلوص کامل و در نهایت 

 اروپای قرن نوزدهم است. پدرسالار
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که گوته خلق کرده است.  است ایترین تصویر زنانهمارگریت بکرترین و شاعرانه

و  عیطبی یت بکر وعنوان یک شخصبه که فاوست ،فقیر یی ساده از یک خانوادهدختر

 خواندهای محلی میطبیعت را دوست دارد، آهنگ . مارگریتبه تصویر کشید همتابی

 اوستف مارگریت، یخودانگیختگی کودکانهمعصومیت و . و پر از سادگی و مهربانی است

با  و آوردمی و هیجان دوران مدرن را به وجد متفکرسال روشنفکر و میانمرد این 

عشق و محبت خود را به  های عاشقانهو سروده گیرپیشکش هدایای گران و چشم

رود که در او بیدار شده است. میبه سمت احساسی پروا بیدختر  دارد.مارگریت ابراز می

 .در تضاد است شهر کهنو فاوست با آداب و رسوم  دختر جوانعشق 

او آورد، فاوست برای مارگریت خوشبختی به همراه نمی یاما کلمات عاشقانه

 دخترکند. میآبرویی او تبدیل کودکی ناخواسته را باردار و به منشأ مردن از شرم و بی

کند. مارگریت با فرزند عمیقاً سقوط خود را تجربه می و شوداز خانواده و شهر طرد می

براثر مادرش  و میرددر دوئل با فاوست می افتد و برادرشاش به زندان مینامشروع

شود و در تلاش برای نجات ست وارد زندان میورود. فااز دنیا میهای خواب قرص

آبرویی بیکند و معتقد است که خودش در قبول نمی مارگریتمعشوقش است. اما 

فقط فاوست را پس  مارگریت اش مقصر و شرمنده است و باید مجازات شود.خانواده

ای که در وجود فاوست برای رسیدن کنندهزند او در انکار فاوست و انکار نیروی تباهنمی

در زندان  و زندچنگ می آل و ساختن زندگی جدید وجود دارد، به مرگایده به مطلوب

 رفته را جبران کند.دستازماند تا آبروی می

فقط عاشقانه  یدر این قصهچرا  کهاست  این شودمطرح می پرسشی که همیشه

ت گذر از طبیعفاوست این رابطه را  مارگریت احساس شرم و ترس از آبرو دارد و برعکس

بیند؟ می شو ساختنتجربه رشد  خود و در جهت اعتلای بیند و آمی زن خام و بکر

گفتمان جنسیت و تاثیرگذاری آن  تاریخِو فهم در تحقیق  مندنیازال ؤسپاسخ به این 

از طریق بررسی  رابازنمایی شرم چگونگی  بتوان ای کهبر مفهوم شرم دارد. به گونه

 تبیین و بررسی کرد. در نظام پدرسالار گفتمان جنسیت

های اجتماعی و برای گروه و میراث فرهنگی زنان استشرم بدن، رسد به نظر می

کسی که آبروی  ؛تجسم یافته است -زن جوان-به معنای واقعی کلمه در  مردم
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آبرو و شرافت های پدرسالار، نظام تاریخ دررفته را باید به خانواده برگرداند. دستاز

برای کنترل بدن و  های زیادیدر گرو رفتار زنان است. در نتیجه تلاش مردان بیشتر

د که هم بر انضباط بدن زنان گیرصورت میآور سازوکارهای شرم یواسطهبهرفتار زنان 

  و هم رفتارهایی که متناسب با آنان باشد تاثیرگذار است.

 ،یشناسستیاز ز ییهانشیبر ب هیبا تک «جنس دوم»دوبووار در کتاب  مونیس

ارائه  از روند زن شدن را یفلسف یشرح ،یشناسو جامعه یو اقتصاد یاجتماع خیتار

 نی. او به اکندیم فیتوص - شرم گسترده از یدرس -را  ندیفرآ نیو اساساً ا کندیم

زنان،  یمعمول یآناتوم زیستی وی از تفاوت ها یاریپردازد که چگونه بسیموضوع م

 ،دختران جوان یبرا شیها پها، از مدتنهیو رشد س یبلوغ جنس ،یشروع قاعدگ مانند

 یکه از هنجار ذهن ،یبدن راتییتغ نیا بدن بوده است. از یشرمسار یبرا یتیموقع

 نیو ا شوندیم یتلق یکارپنهان ازمندیآور و نشرم شود،یمردانه منحرف م یبدن تعادلِ

 ژهیطور وبه ،یدارد. قاعدگ یطولان ها سابقهها و سنتاز فرهنگ یاریموضوع در بس

ازى بدن زن در سو متعاقب آن، حقیر یقاعدگ ییِرسوااست.  زنان منبع اضطراب

ناپاک  ایرا نجس  یگنجانده شده است که قاعدگ یمذهب و یفرهنگ یساختارها

ا ت ن،ی. علاوه بر اشوندیم یتلق رزنانهیغآور و شرم ،یو رغبت جنس لیو م دانندیم

پنهان و  دیبودند که با یاجتماع یافراد باردار، موضوع تابوها یهااواخر، بدن نیهم

 یتعلام چیه دینبا ،ی، بدنِ پس از باردار یکنون دورانحال، در  نی. با اشدندیم کتمان

 .را نشان دهد مانیزا از یانشانه ای یاز باردار

 د،کننیاستدلال م ستینیمتفکران فم گریداز  یاریکه دوبووار و بس همانطور

عنوان به بدن ریتفس یریادگی ندیشامل فرآ یخیزن شدن و زن بودن، از نظر تار یتجربه

 به علتِ خاطر ترس از آبروبهمثل قتل ناموسی و یا خودکشی زن شرم است.  یمحدوده

ای است نمونهها این .شودبا مرگ مجازات باید  عاشقش بوده است وکه  یارتباط با مرد

و  است ی بدن زنهالذت یانکار التزام زنانه، یافتهیتجسم تیاز جنس یانزجار عموم از

 سازیو عادی زن اعمال بدن که بر میهست ایروزمره شاهد سرکوببدین ترتیب 

 .شودیم
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کم شاهد جابجایی در مفهوم شرم هستیم ها ما کمها تلاش فمینیستاز سالپس 

سرمایه و نیز نظام ی فمینیستی با مقاومت جامعه مردسالارهاهرچند مبارزات و نظریه

خود  هایبه تلاش با قدرت موانع یبا وجود همهها شوند اما فمینیستداری مواجه می

و تعرض ت جنسی و تجاوز ها تلاش در بازتعریف روایت خشوندهند. فمینیستادامه می

دارند قربانیان باید از پذیرش شرمی دارند و بیان می توسط متجاوزگر قربانی و فریب

زند و جامعه بایستی تیر اعتراض و نکوهش ورشود امتناع دلانه بر آنان تحمیل میاکه ناع

 «شرم باید به متجاوز برگردانده شود» .خود را به سمت متجاوزگر بچرخاند و نه قربانی

و قربانی نباید از بازگویی روایت درد و رنجی که بر او رفته است احساس شرم کند و 

 زن در نظر بگیرد. که مجازات مرگ برای قربانی وجامعه باید از او حمایت کند نه این

 ت.اس در طول تاریخ شرم ابزاری برای ساکت کردن قربانیان خشونت جنسی بوده

اند که قربانیان مسئول جنایاتی هستند های اجتماعی این باور غلط را ترویج دادهانگ

مسئول این فریب خودش است  و اگر زنی فریب مردی را خورده که علیه آنها رخ داده

 پیش آمده فرد فریبکار و متجاوزگر ترکم .خوردخوردن بوده است و نباید فریب می

عنوان یک ابزار متوجه قربانی است و او را بهپاسخگوی عمل خود باشد چون شرم 

عه جاماین هنوز در  «.تجاوزگر برگردانده شودشرم باید به گناهکار و »کند. مجازات می

ه من ب« او»بگوید  اینکه تر است تاآسان گوید به من تجاوز شده استب زنیاین که 

 تجاوز کرد.

گوید نمیوقتی زنی قوانین جامعه را که رفتار زن خوب و پسندیده را به او می

گر و یا آشوبگر کنار گذاشته عنوان زن فتنهبهپذیرد توسط مردان، نظام حاکم و فرهنگ 

شود و مورد شود. زنی در جامعه دیده میو به انزوا کشیده می شود، طرد شدهمی

 در دوران معاصر .ی نظام حاکم و مردسالارانه بنهدهنجارهاپذیرش است که گردن به 

از طریق زن  یبرای افراد و سوژهسازی یکسانسیاست  پذیرش هنجارهای فرهنگی و

تنها در حضور دیگران در یک  زنان از بدن خودشرم  شده است. ترابزار شرم راحت

 شود. فرهنگی و سیاسی بیان می-اجتماعی قاعده و هنجار حاکم بر محیط

کند، نگی تجسم امر اجتماعی را روشن چگو تواندمیبه این ترتیب، درک شرم بدن 

شود که توسط رهنگی و سیاسی تبدیل میاجتماعی، ف ییعنی چگونه بدن به یک سوژه
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افراد را به  ،بدن زن و شرمی رابطه روایناز گیرد.های بیرونی شکل مینیروها و خواسته

 تعلق و رش،یپذ یهاکه شاخص سازدیمرتبط م یهنجار یهااز ارزش یامجموعه

از  ریناپذباجتنا یبخش عنوانبهشناخت شرم  جه،ی. در نتکندیشناخت را برجسته م

 یتجربه یهایژگیروشن کردن و یبرا ضروری است. استی و اجتماع یوجود انسان

 شبردیپ یاست که از آن برا یقدرتمند اریابزار بس ،یستینیفم نظریات، هزنان شرم یبدن

 ،یگانگیبخودازبدن،  یشخص یمانند تجربه یتر از موضوعاتجامع یهالیتحل

های بررسی آسیب. شودیاستفاده م زنان یریپذبیو آس دیگربودگی ،یبخشتینیع

در  که یاضطراب اجتماع ای و یانگارزشت-اختلال خودمانند تنی و اضطراب زنان روان

که ای بازنمایی تصویر رسانهشده از اشباع یفرهنگ منظر کیدر و  است شیحال افزا

بخشی مهمی از تبیین و است،  یو وسواس ظاهر شیتحت سلطه نما یاندهیطور فزابه

تدلال اس یبرخ. رددا ارتباط سمیبرالیولموضوع معاصر ن با است که یشرم بدن واکاوی

 آلاتنیماش است که سمیبرالینئول یاصل ری، تأثبدن در دوران معاصر که شرم کنندیم

 . آوردیمامن را به حرکت درنامصرف  صنعتی یچرخه

و  انگاریزشت-اضطراب و اختلال خود یربهپرورش تج رسدیبه نظر م

از فرهنگ  یقدرتمند یروین «شرم» یهایاستراتژ قیاز طر ،یریپذبیآس

سرکوب بخش عظیمی از گروه جنسیتی زنان در نظام معاصر باشد.  یکنندهمصرف

ی جهیاغلب نت ،ساز فرهنگیهای یکسانها به سیاستداری و پیوند آنسرمایه

ستقرار ا قیاز طر یطور نامحسوسبه کهنیست، بل تسیاس اعِمال قانون و ای یگذارقانون

 و اینترسکشنال مدرنپساجنبش . افتدیم مانند شرم، اتفاق تاثیرگذاری یِفرهنگ

 یههنجارهای زیبایی ظالمان یواسطهبهفمینیستی واکنشی در برابر کنترل بدن زنان 

کانون  در د که برای چندین دههوشولیبرالیسم تلقی میگرا و نداری مصرفسرمایه

 توجه و صریح منتقدان فمینیست بوده است. 

اهمیت برای ای بیتوان موضوع و دغدغهمتفکران فمینیست معتقدند ظاهر را نمی

 یلهأمسیک ای که این نارضایتی برای زنان صرفاً شان در نظر گرفت، به گونهزنان و بدن

اجتماعی  یبلکه بخشی از یک پدیده نیست ایحاشیهشناسی فردی و در نتیجه آسیب

ه گذاری و دیدارتباط تنگاتنگ با نحوه ارزشبدن زن است.  ستماتیک و ظالمانهسی
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دارند. و جامعه و موقعیت او در یک گروه  و علاوه بر آن ارزش اجتماعی «خود»شدن 

و شانس موفقیت آنها در نگریسته شدن و دیدن ظاهر خود بر رفتارشان  یزیرا نحوه

جدا افتادن از بازنمایی گفتمان  در واقع، گذارد.تأثیر میزندگی  های مختلفنبهج

دائمی برای زنانی است که احساس می یتهدیدداری رسمی جنسیت در نظام سرمایه

دیده شدن و حضور در . حق دارند دیده شوند شوند واغلب نادیده گرفته می کنند

 دست آورد.هطریق سطح بالایی از جذابیت و جوانی بتوان از اجتماع را می یعرصه

که در مردان جوان هم در برای زنان ) ها در مورد مدیریت ظاهردر نتیجه، نگرانی

 آراییو خود مدُپایانی از که فرهنگ بی ولیبرالیسم( تحت ساختارهای نحال افزایش است

شده از تصاویر تشدید شده است. محیط اشباعیک  در کنندترویج می تمرکز بر بدنرا با 

عنوان محصولات ها بهولیبرالی معاصر، بدنن گرایتحت ساختارهای فرهنگ مصرف

 موقعیت خودهای خود و نگرانی ات، تغییریمراقبتخودهای ناتمام، محل پروژه یبالقوه

باعث ولیبرال این است که تغییرات در ظاهر و بدن، آل فرهنگ نشوند. ایدهدیده می

 . آیدبه دست  یترقبولیا قابل  بهتر خودِ شودمی

 در که گفت توانمی اما نیست، اییکپارچهکاملاً  نظام داریسرمایه نظام اگرچه

 شده تبدیل هویت و ارزش از نمادی بهبیش از پیش  بدن غربی، ولیبرالین اقتصادهای

 توسعه و شدهمحقق آن،مربوط به و خدمات محصولات  خرید طریق از عمدتاً که است

 دیکلی ایجنبه فرد، «ارتقای ارزش» و بیان منظور به مصرف سمت به حرکت. یابدمی

 هایبازنمایی بر که با تقویت آن جنبه از بازار که است، معاصر یکنندهرفتار مصرف از

 رایطیش در .همراه است تبلیغات طریق از خاص معتبر بدنی اشکال ارتقای و بدن آلایده

 ما است، متمرکز مادی صرفاً هایدارایی مقابل در فرهنگی هایدارایی بر مصرف که

 هایشیوه افزایش مد، و اندام تناسب زیبایی، هایهزینه در چشمگیری رشد شاهد

 این .ایمبوده زیبایی هایجراحی مانند ترافراطی« تراشیپیکر» در و جایگزین درمانی

 ولیبرالین ارزشی هایسیستم مرکز درکه  مصرف جدید هایشیوه و های اخلاقیجنبه

 کند.گذاری میسرمایهشرم بدن زنان ی مسألهدارد عمدتاً بر روی  قرار
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است، همانطور  و هویت در روابط اجتماعی هاارزش نماد اصلیبدن در این حالت، 

ای پروژه –بدن  کند؛اشاره می« سیاست بدن»در کتاب اخیرش  1آلیسون فیپس که

در . است گراداری مصرفسرمایه ولیبرالمرکزی در ماشین ن یدندهچرخیک  و اتمامن

ال میاشغنئولیبرالیسم در ماشین را  فضااین بدن زن است که این  طور خاص،به واقع،

صنایع جهانی که حول محور آراستگی  یمیلیاردابرهای نگهداشت و حفظ مجموعه. کند

 عنوانهب را بدن، مد، رفاه، پزشکی، تناسب اندام و لوازم آرایشی متمرکز هستند، بدن زن

گیرد. و مصرفی دارد در نظر میپایان بی خودسازیو  آراییدائماً نیاز به بازای که ابژه

در معرض انبوهی از فشارهای اجتماعی برای تقلید  و پایان استبی ایسوژه بدن زنان

ترویج شده  از طریق تبلیغات که« آلایده و الگوهای خاص بدن ی یکسانهاشکل»از 

بدن، غربی یولیبرالاین فرآیند است. در جریان اصلی فرهنگ ن محور« شرم بدن» است.

یک هویت  یدهندهشوند که نشان اصلی ظاهر می «نقص»معمولی به عنوان  های

طور ضمنی بعد از دستکاری و بههای کامل و هنجارپذیر بدنمعلوم و غیرجذاب و 

 رسند. جذاب به نظر میهای زیبایی متعدد جراحی

ای به دنبال همگرایی با چیزی است که در این راستا، بدن زنان به طور فزاینده

های جمعی، ویژگی مندبدن تجسم» نامیده است، که «هنجار»آن را  2رزماری تامسون

معاصر ما،  اویرشده از تصاشباعدر محیط است. « فرهنگ مندو هنجار بدون نشانه

توانا، با ویژگیو اندام خوشلاغر،  یزن جوان، دگرجنسگرا مندهای بدنتشخیص هنجار

سازی عادی تشخیص است.قابل های متناسب متقارن و پوست صاف و بدون علامت

تصاویر به نماد نقص وعیببی سازیاین یکدستشود. شدن میخیلی سریع باعث همگن

های معمولی تعیین را برای بدن هاییمعیارها و ارزشو  شوندمیواقعیت غالب تبدیل 

برای عموم که « آلایده»برای رسیدن به بدن  فهمندمیدر نتیجه، زنان  .کنندمی

 ایشخصی و حرفهو لذت بردن موفقیت و رضایت اجتماعی، شناخته شده است، برای 

 آل برسانند. باید تلاش کنند، از هنجارها الگوبرداری کرده و خود را به سطح ایده

                                                      
1 Alison Phipps 
2 Rosemarie Thomson 
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و  اشبین بدن واقعی مدام این است که یک زن ممکن است فهمیمیآنچه ما م

مقایسه انجام  ساخته شده ایو رسانه طور اجتماعیبهآلی که های ایدهبازنمایی بدن

ای یک منبع مهم برای شرم بدن است. زنانی که به لحاظ رو، تصاویر رسانهاینازبدهد، 

رسند ویا ناکافی و آور به نظر میآل شرمهای ایدهفرهنگی و ژنتیک، در مقایسه با بدن

ویژه شرم بدن در آنان به یک حس دائم و بهآل هستند، شرم و تر از حد ایدهپایین

زنان از قبل با احساسات و خطوط شرم بدن هماهنگ  شود. در نتیجه،درونی تبدیل می

بر بدن و  ترعمیقتسلط شکست  ینشانه آلناتوانی در رسیدن به اندام ایده .اندشده

است. این تنظیم شرم چنان فراگیر و نامعین است که اغلب فراتر از  مندکنترل بدن

که شرم اغلب قدر درونی شده است آن های هنجاریارزش است.دسترسی به آگاهی 

 یک گروه اجتماعی به رسمیت شناختن و تعلقبهاحساس  برای فردی،طور جمعی و به

ه تجرب رازنان ممکن است حتی متوجه نشوند که شرم بدن شود. در حاشیه احساس می

 . دهندمیهای زیادی برای اجتناب از آن انجام تلاشکه یا این کنندمی

ت دشوار اس حداقل رساندن آنبههای فیزیکی مکرر هستند، جایی که نارساییاز آن

ه تجرب« عادی»انداز شرم بدن بخشی از چشم روایناز و همیشه در حال تغییر هستند،

سازی جدید تنفر عادی»آن را  3این همان چیزی است که کورتنی ای. مارتین .شودمی

شرم بدن اغلب  یربارهعلاوه بر این، شرم دترسناک است.  که« دانداز بدن خود می

 به این دلیلهای فیزیکی و سمپتوم خود شرم، بلکه نه به دلیل نشانه، تکرارشونده است

دانند ظاهر واقعا میخودشیفتگی )مخصوصاً برای زنان فمینیست که  که شرم در مورد

خاص حفظ ظاهر )مثلاً رژیم غذایی، اختلالات خوردن یا  سازوکارهای( یا اهمیت ندارد

( به منابع دارند ن شدننیاز به پنهاو  آور هستندجراحی زیبایی که اغلب رازهای شرم

 شوند.میجدید شرم تبدیل 

تفاوتموقعیت فرهنگی  یصرفاً نتیجه افزایش خودآگاهی و شرم از بدن در زنان

طور هباین تفاوت ، نیست مدیریت ظاهر و تمایلات جنسی های بیولوژیک و آناتومی و

زنان در حال  زنانه/مردانه دارد. های جنسیتینقشتوجهی ریشه در روابط قدرت و قابل

دارند مستعد شرم بدن  در روابط اجتماعی رودستی کهموقعیت ف یدر نتیجهحاضر، 
                                                      
3 Courtney E. Mart 
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ساز و عینیتنگاه دیگریِ  یدیدنی است به واسطه یهه بدن زنان ابژدر نتیج ، وهستند

فضای در « بدن دیده شده»جنسیتی از  یربهاین عدم تعادل در مورد تج. سازابژه

طور کلی، به دلیل عدم تعادل در روابط قدرت، بدن بهمنعکس شده است.  اجتماعی

و این پیامدهای مشخصی از  مشاهده استقابل زنان بیش از حد در محیط معاصر ما

 همراه آن دارد. یزیسته یمستعد بودن حس شرم و تجربهنظر 

ای ساختار یافته است خودآگاهیسوژگی زن توسط است که  قابل مشاهدهخوبی به

قابل مشاهده تحت کنترل است. سیمون  یهعنوان ابژبهکه مدام تحت نظر و در نتیجه 

 در خیابان مردی»دهد: گونه توضیح میاین در دوران نوجوانی خود را یدوبوار تجربه

روز بعد مادرم مرا مجبور کرد جوراب های گوساله تشبیه کرد. ساق پاهای من را به پاچه

شوکی را که با دیدن خودم احساس کردم، هرگز فراموش  ، اما منو دامن بلند بپوشم

در طول  زنان» ؛کندطور که سیمون دوبووار اشاره میدر نتیجه، همان«. م کردنخواه

ه دوبووار ای کنکته «.ای است برای دیگریشان ابژهبدنکه  شوندمتوجه می کمرشد کم

 مقتدر یعنوان یک سوژهبهدر حالی که بدن مرد با وضعیت او  کند این استبیان می

راحتی به بهگیرد و مرد قرار می اگو و منِالشعاع تحت منطبق است، بدن زن اغلب

طور خاص وضعیت زن را نشان میبهآنچه : »یابدکاهش می برای نگاه او جایگاه ابژه

شان هدفکه در آن مردان  کندجهانی پیدا و کشف میخود را در  دهد این است که او

شدگی و پیامد گی زنان و ماندن در همین عذاب پایدار است. ابژهتثبیت وضعیت ابژه

آن ازخودبیگانگی، محصول نگاه مردانه است که آن را برای زنان تبدیل به وضعیت 

 . «و آشکارا منبع اصلی شرم بدن استسازند میکننده دائمی و اغلب سازش

دیگری )مرد( عینیت  سازابژهبه دلیل نگاه خود را که بدن  یاین تجربه 4بارتکی

یک روز خوب بهاری است و » :کندتوصیف می شودبیگانه میخودازیابد، و متعاقباً می

را می چند مرددر خیابان ناگهان صدای ترین سطح خودآگاهی هستم. در پایینمن 

به از آن طرف خیابان  کنند.زدن میسوتکه شروع به متلک انداختن جنسی و  شنوم

بض بدنم منق وصورتم سرخ  .نگاه دیگری م ومن بودد. زنیخ میبدنم آیند. میسمت من 

های نداشتم با متلکشود و بدنی که به آن توجهی شود و راه رفتن برایم سخت میمی
                                                      
4 Bartky 
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ها مینگاه آن یآید و من را تبدیل به یک شیء و ابژهجنسی آنها به آگاهی من می

 «.کنند

طور که در این مثال نشان داده نامرئی بودن بدن )فقدان کامل خودآگاهی( همان

رود. از بین می نگاه دیگری حاصل از بیگانگیِ و در نهایت سازیابژهاز طریق  ؛شده است

 یابژهبه یک  یابد: اومیل مردانه عینیت می یعنوان ابژهبهبدن زن  ،به عبارت دیگر

باید به جذابیت  گیرند کهتدریج یاد میهدر طول عمر خود ب زنان. یابدتقلیل میجنسی 

شرم بر ظاهر آنها سنگین یو سایه ظاهری اهمیت بدهند و مورد پذیرش قرار بگیرند

ست کننده این اسازی بیگانهتأثیر عمیق این نوع از عینیت .تا بر ظاهر مردانتر است 

ای رفتار کنند که باید به عنوان ابژهکند تا با خود بهکه زنان و دختران را تشویق می

  .آنها نگاه کرد

 من فرد راشود و ی ظاهر م «دیگری»شرم در مقابل وجود  ،از منظر پدیدارشناسان

افتد. واسطه اتفاق میبیطور حضوری و هبسازد. این نوع آگاهی از وجود او آگاه می

های متعلق به دیگری هستند چرا که در هنگام تنهایی ارزشاحساس شرم و افتخار 

دهد و سوژه شکل میاحساس شرم و افتخار هیچ معنایی ندارد. نگاه دیگری شرم را 

وجود او و نگاهش چونان یک مزاحم . دیگری شودابژه تبدیل می زیر نگاه دیگری به

نخستین ساختار صوری شرم همان  .کننددیگری را تصاحب می-دارند و ابژه واقعیت

ی کنندهاثباتنی شرم، دیگری است و ساختار ثا-مقابل-در-خود-از-شدن-شرمنده

 یگریداین بیگانه است.  شخصشرم، تضمینی برای اثبات کامل حضور  .دیگری است

سازد. دیگری فقط نمایانگر چیستی من نیست بلکه وجود برمی از جدیدی نوع در مرا

 د. کنهای جدیدی را اقتضا میدهد که ویژگیوجود قرار میمن را در نوع جدیدی از 
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